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پس از پنج سال دربدری و خون جگری هنوز چشمم در بالای صفحه کشتی به . هيچ جای دنيا تر و خشک را مثل ايران با هم نمی سوزانند

خوانان مثل مورچه هايی که دور " بالام جان، بالام جان"از گيلکی کرجيبانهای انزلی به گوشم رسيد که خاک پاک ايران نيفتاده بود که آو
. ملخ مرده ای را بگيرند دور کشتی را گرفته و بلای جان مسافرين شدند و ريش هر مسافری به چنگ چند پاروزن و کرجيبان و حمال افتاد

ر بود چون سايرين عموما کاسبکارهای لباده دراز و کلاه کوتاه باکو و رشت بودند که به زور ولی ميان مسافرين کار من ديگر از همه زارت
 و رنگ پولشان را کسی نمی بيند ولی من بخت برگشته ييل می دهند چماق و واحديموت هم بند کيسه شان باز نمی شود و جان به عزرا

ان فرنگستان سرم مانده بود عوض کنم و ياروها ما را پسر حاجی و لقمه چربی مادر مرده، مجال نشده بود کلاه لگنی فرنگيم را، که از هم
گويان دورمان کردند و هر تکه از اسبابهايمان مابه النزاع ده رأس حمال و پانزده نفر کرجيبان بی " صاحب، صاحب"فرض کرده و 

ما مات و متحير و انگشت به دهن سرگردان مانده . دا نبودانصاف شد و جيغ و داد و فريادهای بلند و قشقره ای برپا گرديد که آن سرش پي
بوديم که به چه بامبولی يخه مان را از چنگ اين ايلغاريان خلاص کنيم و به چه حقه و صاحب لمی از گيرشان بجهيم که صف شکافته شد و 

فر فراش سرخپوش و شير و خورشيد به کلاه با عنق منکر و منحوس دو نفر از مامورين تذکره که انگاری خود انکر و منکر بودند با چند ن
صورتهای اخمو و عبوس و سبيلهای چخماقی از بناگوش در رفته ای که مانند بيرق جوع و گرسنگی نسيم دريا به حرکتشان آورده بود در 

اه يا فرمان مطاع عزراييل را به مقابل ما مانند آيينه دق حاضر گرديدند و همينکه چشمشان به تذکره ما افتاد مثل اينکه خبر تير خوردن ش
جنبانده سر و گوشی تکان دادند و بعد نگاهشان را به ما دوخته و چندين بار قد و قامت دستشان داده باشند يکه ای خورده و لب و لوچه ای 

برانداز کرده و بالاخره يکيشان گفت ما را از بالا به پايين و از پايين به بالا، مثل اينکه به قول بچه های تهران برايم قبايی دوخته باشند، 
"چطورإ آيا شما ايرانی هستيد؟"  
در تمام محله سنگلج . گفتم ماشاءاالله، عجب سوالی می فرماييد، پس می خواهيد کجايی باشم، البته که ايرانی هستم، هفت جدم ايرانی بوده اند 

ولی خير، خان ارباب اين حرفها سرش نمی شد و معلوم بود که کار " إمثل گاو پيشانی سفيد احدی پيدا نمی شود که پير غلامتان را نشناسد
و " تا تحقيقات لازمه به عمل آيد"را نگاهدارند " خان صاحب"يک شاهی و صد دينار نيست و به آن فراشهای چنانی حکم کرد که عجالتا 

بيرون آمده بود، دست انداخت مچ ما را گرفت و يکی از آن فراشها که نيم زرع چوب چپق مانند دسته شمشيری از لای شال ريش ريشش 
دوبروتی به خرج اول خواستيم هارت و هورت و با. و ما هم ديگر حساب کار خود را کرده و ماستها را کيسه انداختيم" جلو بيفت"گفت 

ر پيرت می داند که اين پدر خداوند هيچ کافری را گير قوم فراش نيندازدإ ديگ. دهيم ولی ديديم هوا پست است و صلاح در معقول بودن
تنها چيزی که توانستيم از دستشان سالم بيرون بياوريم يکی کلاه فرنگيمان بود و . آمرزيده ها در يک آب خوردن چه بر سر ما آوردند

نکرده باشند و  و سوراخی نماند که آن يک طرفه العين خالی م احتياجی نداشتند والا جيب و بغلديگری ايمانمان که معلوم شد به هيچکدا
تو يک سولدونی تاريکی همين که ديدند ديگر کماهو حقه به تکاليف ديوانی خود عمل نموده اند ما را در همان پشت گمرکخانه ساحل انزلی 

ا انداختند که شب اول قبر پيشش روز روشن بود و يک فوج عنکبوت بر در و ديوارش پرده داری داشت و در را از پشت بستند و رفتند و م
.را به خدا سپردند  

لوله سماورش هم درآورده بود آقای فرنگی مآب ما با يخه ای به بلندی لوله سماوری که دود خط آهنهای نفتی قفقاز تقريبا به همان رنگ ... 
خواندن کتاب در بالای طاقچه ای نشسته و در تحت فشار اين يخه که مثل کندی بود که به گردنش زده باشند در اين تاريک و روشنی غرق 

قالب زده و به يارو برسانم که ما هم اهل بخيه ايم ولی صوتی که از گوشه ای از " بن جور موسيويی"خواستم جلو رفته يک . رمانی بود
گوشه های محبس به گوشم رسيد نگاهم را به آن طرف گرداند و در آن سه گوشی چيزی جلب نظرم را کرد که در وهله اول گمان کردم 

ق سفيدی است که به روی کيسه خاکه زغالی چنبره زده و خوابيده باشد ولی خير معلوم شد شيخی است که به عادت مدرسه دو گربه برا
که تحت زانو را بغل گرفته و چمباتمه زده و عبا را گوش تا گوش دور خود گرفته و گربه براق سفيد هم عمامه شيفته و شوفته اوست 

.گربه ای را پيدا کرده بود و آن صدای سيت و سوت هم صوت صلوات ايشان بودالحنکش باز شده و درست شکل دم   
اين عدد را به فال نيک گرفتم و می خواستم سر صحبت را با رفقا باز کنم شايد از درد يکديگر خبردار . پس معلوم شد مهمان سه نفر است

 و صدای زيادی جوانک کلاه نمدی بدبختی را پرت کردند توی شده و چاره ای پيدا کنيم که دفعتا در محبس چهار طاق باز شد و با سر
معلوم شد مامور مخصوصی که از رشت آمده بود، برای ترساندن چشم اهالی انزلی اين طفلک معصوم را هم به . محبس و باز در بسته شد

ياروی تازه وارد .  در حبس انداخته استو استبداد پيش يک نفر قفقازی نوکر شده بود جرم آنکه چند سال پيش در اوايل شلوغی مشروطه 
پس از آنکه ديد از آه و ناله و غوره چکاندن دردی شفا نمی يابد چشمها را با دامن قبای چرکين پاک کرده و در ضمن هم چون فهميده بود 

وص خاک ايران قراولی کسی پشت در نيست يک طوماری از آن فحشهای آب نکشيده که مانند خربزه گرگاب و تنباکوی هکان مخص
خودمان است نذر جد و آباد اين و آن کرد و دو سه لگدی هم با پای برهنه به در و ديوار انداخت و وقتی که ديد در محبس هرقدر هم پوسيده 

ی من که فرنگ. حن محبس انداخت و معلومش شد که تنها نيستباشد باز از دل مامور دولتی سختتر است تف تسليمی به زمين و نگاه به ص
بودم و کاری با من ساخته نبود، از فرنگی مآب هم چشمش ابی نخورد و اين بود که پابرچين پابرچين به طرف آقا شيخ رفته و پس از آنکه 

جناب شيخ، ترا به حضرت عباس آخر گناه من چيست؟ آدم واالله خودش را "مدتی زول زول نگاه خود را به او دوخت با صدايی لرزان گفت 
"ظلم مردم آسوده شودإبکشد از دست   

به شنيدن اين کلمات منديل جناب شيخ مانند لکه ابری آهسته به حرکت آمده و از لای آن يک جفت چشمی نمودار گرديد که نگاه ضعيفی به 
 ذيل آهسته و ديده نمی شد با قرايت و طمأنينه تمام، کلماتکلاه نمدی انداخته و از منفذ صوتی که بايستی در زير آن چشمها باشد و درست 

..."مومن إ عنان نفس عاصی قاصر را به دست قهر و غضب مده که الکاظمين والعافين عن الناس "شمرده مسموع سمع حضار گرديد   
نه " کلاه نمدی از شنيدن اين سخنان هاج و واج مانده بود و چون از فرمايشات جناب آقا شيخ تنها کلمه کاظمی دستگيرش شده بود گفت 

."مقصودم اين بود کاش اقلا می فهميدم برای چه ما را اينجا زنده به گور کرده اند. جناب، اسم نوکرتان کاظم نيست، رمضان است  



 
اين سر کشانده و مثل غشيها نگاههای ترسناکی به آقا شيخ ه دلش را باخته و از آن سر محبس خود را پس پس به رمضان طفلک يکبار

انداخته و زير لبکی هی لعنت بر شيطان می کرد و يک چيز شبيه به آيه الکرسی هم به عقيده خود خوانده و دور سرش فوت می کرد و 
جناب شيخ هم . خيلی دلم برايش سوخت. ممد شده دارد زهره اش از هول و هراس آب می شودمعلوم بود که خيالش برداشته و تاريکی هم 

ديگر مثل اينکه مسهل به زبانش بسته باشند و يا بقول خود آخوندها سلس القول گرفته باشد دست بردار نبود و مثل اينکه بخواهد برايش سر 
، "تارک الصلوه"، "شارب الخمر"، "فاسد العقيده"، "مجهول الهويه"، "ه مضغهعلق"پاکتی بنويسد پشت سر هم القاب و عناوينی از قبيل 

و غيره و غيره که هر کدامش برای مباح نمودن جان و مال و حرام نمودن زن به خانه هر مسلمانی کافی و از " ولدالزنا"، "ملعون الوالدين"
...صدش يکی در يادم نمانده نثار می کرد  

ر و محتاج به درد دل و از شيخ خيری نديده بود، چاره را منحصر به فرد ديده و دل به دريا زده مثل طفل گرسنه رمضان فلکزده، که دلش پ
آقا شما را به خدا "ای که برای طلب نان به نامادری نزديک شود، به طرف فرنگی مآب رفته و با صدايی نرم و لرزان سلامی کرده و گفت 

ن نمی شود آقا شيخ هم که معلوم می شود جنی و غشی است و اصلا زبان ما سرش نمی شود، عرب يخه چرکينها چيزی سرماببخشيدإ ما 
 است، شما را به خدا آيا می توانيد به من بفرماييد برای چه ما را تو اين زندان مرگ انداخته اند؟

جيب گشاد پالتو چپانده و با لب خندان به طرف به شنيدن اين کلمات، آقای فرنگی مآب از طاقچه پايين پريده و کتاب را دولا کرده و در 
رمضان ملتفت مسأله نشد و خود را کمی عقب کشيد و . گويان دست دراز کرد که به رمضان دست بدهد" برادر برادر"رمضان رفته و 

 ميدان آورده و سپس جناب خان هم مجبور شدند دست خود را بيخود به سبيل خود ببرند و محض خالی نبودن عريضه دست ديگر را هم  به
ديگر روی پيش سينه آهار هر دو را به روی سينه گذاشته و دو انگشت ابهام را در دو سوراخ آستين جليقه جا داده و با هشت رأس انگشت 

طولانی ای دوست و هموطن عزيزإ چرا ما را اينجا گذاشته اند؟ من هم ساعتهای "دار بنای تنک زدن را گذاشته و با لهجه ای نمکين گفت 
1هرچه کله خود را حفر می کنم آبسولوما نه چيز پوزيتيف چيزی نمی يابم،   نيست که 4 آبسولومان إ آيا خيلی کوميک3 و نه چيز نگاتيف2

يک کريمين... من جوان ديپلمه از بهترين فاميل را برای يک  5  6 و با من رفتار بکنند مثل با آخرين آمده؟ ولی از دسپوتيسم بگيرند
له و بی قانانی و آربيتررهزارسا 7 يک مملکت که خود را افتخار می کند که خودش را .  که ميوه جات آن است هيچ تعجب آورنده نيست

9 اسم بدهد بايد تريبونالهای8کنستيتوسيون آيا شما اين جور پيدا برادر من در بدبختی إ .  قانانی داشته باشد که هيچ کس رعيت به طلم نشود
" نمی کنيد؟  

ن
ل

ل

گو 
. لامارتين ندارد  

                                                

حفر "ن بيچاره از کجا ادراک اين خيالات عالی برايش ممکن بود و کلمات فرنگی به جای خود، ديگر از کجا مثلا می توانست بفهمد رمضا
هرچه خودم را "ترجمه تحن الفظی اصطلاحی است فرانسوی و به معنی خيال کردن است و به جای آن در فارسی می گويند " کردن کله
ت و مقصود آن طرف ترجمه اصطلاح ديگر فرانسوی اس" رعيت به ظلم"و يا آنکه ..." را به ديوار می زنمهرچه سرم "يا ..." می کشم 

رمضان از شنيدن کلمه رعيت و ظلم پيش عقل ناقص خود خيال کرد که فرنگی مآب او را رعيت و مورد ظلم و . تظلم واقع شدن اس
."همين بيست قدمی گمرکخانه شاگرد قهوه چی هستم. ما رعيت نيستنه آقا، خانه زاد ش"اجحاف ارباب ملک تصور نموده و گفت   

جناب موسيو شانه ای بالا انداخته و با هشت انگشت به روی سينه قايم ضربش را گرفته و سوت زنان بنای قدم زدن را گذاشته و بدون آنکه  
رولسيون"اعتنايی به رمضان بکند دنباله خيالات خود را گرفته و می گفت  10 ولسيونا  بدون 11 يک چيزی است که خيال آن هم نمی تواند  

12 آنچه نگاه می کنددر کله داخل شودإ اما جوانها بايد برای خود يک تکليفی بکنيم در برای آنچه مرا نگاه می کند در  . راهنمايی به ملت
13روی اين سوژه يک آرتيکل س جرأت نمی کند روی ديگران حساب  درازی نوشته ام و با روشنی کور کننده ای ثابت نموده ام که هيچ ک

به اندازه پوسيبليته اش... کند و هر کس به اندازه   بايد خدمت بکند وطن را که هر کس بکند تکليفش راإ اين است راه ترقی إ والا 14
15دکادانس و آقای " ...د لامارتين در اين خصوص خوب می گوي. ولی بدبختانه حرفهای ما به مردم اثر نمی کند.  ما را تهديد می کند
فيلسوف بنا کرد به خواندن يک مبلغی شعر فرانسه که از قضا من هم سابق يکبار شنيده و می دانستم مال شاعر فرانسوی ويکتور هو

است و دخلی به
گور پدر هرچه فرنگی هم . پسرجان، من فرنگی کجا بودم"جلو رفتم، دست بر شانه اش گذاشته گفتم . دلم برای رمضان خيلی سوخت... 

..."اين طور دست و پايت را گم کرده ای؟ چرا . کرده إ من ايرانی و برادر دينی توام  
 

  1 مطلقا
 2 مثبت
  3 منفی

  4 مسخره
  5 خلاف کار
  6 خودکامگی

يانه  7 خودرأ
  8 مشروطه
  9 دادگاه

  10 انقلاب
  11 تحول

 به  12 راجع است
  13 مقاله
  14 امکان
  15 انحطاط



 
 

رمضان همين که ديد خير راستی راستی فارسی سرم می شود و فارسی راستا حسينی باش حرف می زنم دست مرا گرفت و حالا نبوس و 
هی قربان آن دهنت بروم إ واالله تو ملايکه ای إ خدا خودش " ا را بش داده اند و مدام می گفت کی ببوس و چنان ذوقش گرفت که انگار دني

..."ترا فرستاد که جان مرا بخری إ   
رمضان از شنيدن اين حرف مثل اينکه خيال " داداش جان إ اينها نه جنی اند نه ديوانه، بلکه ايرانی و برادر وطنی و دينی ما هستند إ: "گفتم 

ترا به حضرت عباس آقا ديگر شما مرا " باشد من هم يک چيزيم می شود نگاهی به من انداخت و قاه قاه بنای خنده را گذاشته و گفت کرده 
رمضان اين هم " گفتم " اگر اينها ايرانی بودند چرا از اين زبانها حرف می زنند که يک کلمه اش شبيه به زبان آدم نيست ؟. دست نيندازيد
ولی معلوم بود که رمضان باور نمی کرد و بينی و بين االله حق هم داشت و هزار سال ..."  می زنند زبان فارسی است منتهی که اينها حرف

ديگر هم نمی توانست باور کند و من هم ديدم زحمتم هدر است و خواستم از در ديگری صحبت کنم که يک دفعه در محبس چهار طاق باز 
..."به امان خدا همه تان آزاديد .  إ مشتلق مرا بدهيد و برويديا االله"شد و آردلی وارد و گفت   
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